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چكيده

كوشك هشت بهشت يكى از بناهاى باغ هاى دولت خانة صفوى در اصفهان 
و در ميانة باغ بلبل بوده است. اگرچه امروزه تنها كوشك به جاى مانده و 
باغ بلبل با تغييرات بسيار به بوستانى شهرى تبديل شده، اما مى توان، با 
بررسى هاى ميدانىِ كوشك و بررسى اسناد تاريخى مرتبط، از چگونگى ارتباط 
اين بنا با باغ بلبل آگاه شد. موضوع اين مقاله استخراج و خوانش آداب معمارى 
به كاررفته در اين كوشك است كه امكان نظارة كيفىِ طبيعتِ باغ را فراهم 
مى آورده است. به اين منظور، در ابتدا «نظرگاه» تعريف و شأن آن تبيين شده 
است. سپس شرحى از كوشك هشت بهشت و باغ بلبل بيان و پس از آن 
رابطة ميان كوشك و باغ، مبتنى بر فعل نظر و در دو وجه ديدن و نديدن، 
بررسى شده است. آداب استخراجى از اين بررسى حاوى نكاتى قابل توجه در 
زمينة چگونگى برقرارى ارتباط ميان معمارى و طبيعت است. درنهايت در 
پژوهش حاضر نشان داده مى شود: آداب معمارى اين بنا چنان است كه از 
آن نظرگاهى فاخر و گشوده به باغ ساخته و آن را شايستة مقام كوشك كرده 
است تا بتوان نظارة طبيعت را، كه وجه مهمى از ارتباط انسان، طبيعت، و 
معمارى در باغ ايرانى است، در اين بنا در مرتبه اى شايان توجه ملاحظه كرد.

كليدواژگان: نظرگاه، كوشك، ايوان، هشت بهشت، باغ، باغ بلبل، معمارى، آداب معمارى.

بررسى كوشك هشت بهشت اصفهان، در مقام نظرگاه1
لادن اعتضادى2 
استاديار دانشكدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى 

محمدجواد بينا3

مقدمه
همنشينى با طبيعت يكى از رفتارهاى مورد توجه و مشترك در غالب 
به  درون فرهنگى،  متنوع  بينش هاى  سبب  به  كه  است  فرهنگ ها 
به  ايرانى  فرهنگ  توجه  است.  يافته  اهميت  و  بروز  گوناگون  انحاى 
چگونگى  جمله  آن  از  يافت؛  آن  مظاهر  در  مى توان  را  موضوع  اين 
تعامل انسان با طبيعت، در ساحت معمارى ايرانى، به ويژه در باغ سازى 
چگونگى  به  تعامل  اين  از  مهمى  بخش  است.  كوشك ها  معمارى  و 
نظارة طبيعت باغ از درون كوشك مربوط مى شود. تلاش معماران و 
سازندگان براى برقرارى مطلوب اين ارتباط، سبب شده تا صفت غالب 

كوشك، در ميانة باغ ايرانى، شأن نظرگاهى آن باشد. 
معمارى  از  وجه  اين  بررسى  به  مشخص  طور  به  مقاله  اين  در 
كوشك هشت بهشت اصفهان پرداخته خواهد شد. اين كوشك كه از 
نظرگاهى  معمارى  شأن  و  يكپارچه  كليتى  دارد،  باغ  به  رو  سوى  هر 
دارد كه مجموعه اى از خُردمكان ها است. خُردمكان هايى كه هريك 
تا  رواق ها  و  ايوان ها  از  باغ.  بر  گشوده  است  نظرگاهى  به تنهايى 
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ــئلة شناخت،  4. مرتضى مطهرى، مس
ص 143.

پرسش هاى تحقيق
1. معمارى كوشك هشت بهشت به منزلة 

نظرگاه واجد چه آدابى است؟
اين  درون،  حريم  آدابى  چه  طى   .2
در  هشت بهشت،  نظرگاه  پيدايش  مقدمة 
و متناظر با باغ بيرون هويت مى يابد؟

عامل  اصلى ترين  اين  به  باغ،  نظارة   .3
چه  از  متأثر  نظرگاه،  و  باغ  وصل 
ترفندهاى گفتگو معمارانه اى در كوشك 
آمده  فراهم  بلبل  باغ  و  هشت بهشت 

است؟
4. در مرتبة فصل و جدايى ميان باغ و 
باغ  نديدن  در  ظرافت هايى  چه  نظرگاه، 

به كار رفته است؟
فضاهاى  در  كوشك،  معمارى  در   .5
محصور و مجزا، چه تدابيرى به كار رفته 
تا هم فضاى خلوت را فراهم آورد و هم 

خصلت نظرگاهى را حفظ كند؟

پنجره ها و روزنه هاى مشبك  و...، كه كنار هم نشستن اين خُردمكان ها و بهره 
بردن از آداب و اطوارى خاص، كليت كوشك را تشكيل و آن را يك نظرگاه 
نهايى كرده  است. بر اساس اين پيش فرض، هدف در اين مقاله استخراج آداب 
معمارانه اى است كه كوشك هشت بهشت را در گفتگو و مناظره با باغ قرار داده 

و موجد شأن نظرگاهى در كوشك شده است.
و  ميدانى  روش  از  تركيبى  بر  مبتنى  محتوايى،  تحليل  پژوهش  روش 
كتابخانه اى، است. چرا كه از يك سو، باغ بلبل امروزه تبديل به بوستان شهرى 
اسناد  مطالعة  با  تا،  است  نياز  و  داده  دست  از  را  خود  اصيل  صورت  و  شده 
تاريخى، از وضعيت اصيل آن آگاه شويم. اما از ديگر سو، كوشك هشت بهشت، 
با سلامت و اصالت نسبى، در ميان بوستان نشسته و قابل رجوع است. بدين 
تأكيد  با  است،  باغ  در  كوشك  شأن  بر  متمركز  كه  آنجا  از  پژوهش،  ترتيب 
پى  در  داده ها  است.  گرفته  انجام  كوشك  در  حضور  با  و  ميدانى  روش  به 
رفت وآمدهاى مكرر و تأمل در معمارى كوشك برداشت، بررسى، و تحليل شده 
و در عين حال به صورت توأمان، با رجوع به گزارش هاى تاريخى در خصوص 
باغ و كوشك، مستند شده است. نتيجه گيرى ها در تبيين آداب معمارىِ كوشك 

هشت بهشت حاصل تحليل هاى محتوايى همة انواع اين داده ها است.

1. نظرگاه و شأن آن
معمارى،  ساحت  در  است.  نگريستن  جاى  معناى  به  عام  معناى  در  نظرگاه 
بنايى با چنين امكانى ماهيت نظرگاهى دارد. اگرچه بخش عمده اى از كيفيت 
نظرگاه به منظرة مقابل آن مربوط مى شود، اما چگونگى فراهم آوردن امكان 
نظاره خود نقشى تأثيرگذار در يافتن شأن نظرگاه خواهد داشت. به اين ترتيب 
نظر  فعل  كيفى  شدن  جارى  از  كه  است  مكانى  نظرگاه  دقيق تر،  تعريفى  در 
هويت مى يابد. در معمارى ايرانى، مقياس هاى متفاوت كمى و مراتب كيفى، 
مصاديق گسترده اى از نظرگاه را، از ايوان كوچك خانة  روستايى تا بناى رفيع 
كوشك هاى سلطنتى پديد مى آورد كه همگى برآورندة نياز نظاره و حضِ از 

طبيعت نزد انسان هستند.
به دليل هويت يافتن نظرگاه از فعل نظر، منزلت نظرگاه رو به طبيعت با 
ايرانى«تمام  جهان بينى  در  كه  آنجا  از  دارد.  پيوند  طبيعت  به  نگريستن  شأن 
عالم طبيعت آيه و نشانه براى شناخت ماوراى طبيعت خوانده شده است»4، 
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در  بلبل  باغ  موقعيت   .1 ت 
دولت خانة صفوى، بر اساس گراور 
كمپفر، مأخذ: مهرداد قيومى، «باغ 

هشت بهشت».
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5. از جمله توصيه هاى مستقيم آيات 
ــتند كه نگاه كردن به  و احاديثى هس
ــادابى و  طبيعت را عبادت و موجب ش
فزونى بينايى دانسته اند. برخى از اين 

آيات و احاديث چنين هستند: 

پرمعنا  و  آشنا  رفتارى  نگريستن  دشت  و  كوه،  دريا،  صحرا،  به 
با  رفتار  اين  كه  آنگاه  و  وامى دارد  تأمل  به  را  انسان  كه  است 
آموزه هاى دينى پيوند مى خورد و مستقيم و غيرمستقيم به آن 
توصيه مى شود، از رفتارى معمول به سلوكى صاحب شأن و حتى 
هم جوار  نظرگاهِ  شأن  بنا بر اين  مى شود.5  بدل  اخروى  ثواب  با 
ناظر  تا  آورد  فراهم  امكانى  كه  است  آن  از  وجهى  در  طبيعت، 
آفاق  سير  و  سلوك  به  درونى  تأملات  با  قرار  حالت  در  بتواند 
در  درون،  به  توجه  ايرانى،  باغ  در  نظرگاه  معمارى  در  بپردازد. 
خويشتنى  با  انسان  تا  است  امكانى  برون6،  طبيعت  هم جوارى 
آرام باغ را بنگرد و بفهمد تا به آن هشيارى برسد كه مقدمات 

سير آفاق و انفس در نظاره گر فراهم شود: 

برگ درختان سبز در نظر هوشيار
هر ورقش دفترى است معرفت كردگار
 با تعريف درون، «حيطه اى از عالم در پيرامون آدمى متمايز 
به  كه  آنگاه  و  يابد»7  آن  در  را  «خود»  بتواند  انسان  تا  شده 
اين  در  مى يابد.  حضور  آرامش  شود،  نزديك  خويش  خويشتن 
هنگام است كه مى توان انتظار داشت كه در پس نظارة طبيعت 
برون، تأملى به جريان افتد. چرا كه «تنها آن كه انتظام و وحدتى 
در كشور درون برقرار ساخته باشد، در ادراك بيرونى نيز چشم 

وحدت بين خواهد داشت.»8.
فعل نظر اصلى ترين رويداد هويت بخش نظرگاه، از جنس 
ارتباطى دوسويه ميان ناظر و منظرة مطلوب اوست. در بررسى 

بلبل  باغ  موقعيت  (راست).   2 ت 
مأخذ:  كوست،  پاسكال  نقشة  در 
بناهاى دورة اسلامى ايران.

ت 3 (چپ). پلان باغ بلبل و موقعيت 
كوشك هشت بهشت، مأخذ: نوايى 
و حاج قاسمى، خشت و خيال.
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 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
ــماء كيف رفعت. و  ــت. و إلى الس خلق

ــف نصبت.  ــى الجبال كي إل

نظرگاه، همين ارتباط دوسويه ميان «درونى كه جايگاه ناظر است 
و «برونى» در نقش منظرة مطلوب مد نظر برقرار است. بنا بر اين 
پيش از آنكه چگونگى و آداب برقرارى اين ارتباط ميان كوشك 
هشت بهشت (جايگاه ناظر) و باغ پيرامون (منظرة مطلوب وى) 
موضوع اصلى مورد بررسى باشد، لازم است كه دو سر اين رابطه 
شرح داده شود تا مقدمة فهم اين ارتباط فراهم آيد. از اين رو در 
مقاله در بخش اول در دو قسمت تحت عنوان شرح برون (باغ) و 
شرح درون (نظرگاه) به بيان دو سوى اين رابطه پرداخته شده و 
پس از آن در بخش دوم چگونگى برقرارى اين ارتباط، با عنوان 
رفتار هويت ساز نظرگاه، بررسى خواهد شد. در اين بخش ابتدا 
كالبد  در  آن  بازتاب  و  نظرگاه  و  باغ  اتصال  برقرارى  چگونگى 

تعريف شده  انفصال هاى  به  آن  از  پس  و  مى شود  بيان  كوشك 
ميان اين دو (كه قوت وصل ها را سبب مى گردد) اشاره مى شود. 

1. 1. شرح برون
در تعامل كوشك (نظرگاه) و باغ (منظره)، باغ، مكانى بيرونى و 
عيان است كه جلوه گرى هاى آن، نظرگاه را معنا مى بخشد. به 
بيان ديگر، در صورت نبود منظره اى خوش، نظرگاه نيز معناى 
وجودى خود را از دست مى دهد. از اين روست كه «غالباً چنان كه 
درك  زيادى  چيز  بنگريم،  به تنهايى  را  باغ  يك  از  كوشكى 
نخواهيم كرد»9. جلوه گرى باغ بلبل در توصيف كمپفر10 به خوبى 
روشن است: «باغ بلبل چنان به وفور با خيابان هاى مشجر، كاخ، 

در  هشت بهشت  (راست).   4 ت 
هزار  فرزام،  مأخذ:  ناصرى،  عهد 
ارنست  تصويرهاى  زندگى،  جلوة 

هولستر از عهد ناصرى.
ت 5 (چپ). محدود شدن باغ و ساخت 
ابنيه در اراضى آن، مأخذ: اشميت، پرواز 

بر فراز شهرهاى باستانى ايران.
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 و إلى الأرض كيف سطحت 
(سورة غاشيه: 17، 18، 19، 20).

ــز ديده را جلا  ــه چي امام كاظم(ع): س
مى دهد، نگريستن به سبزه، نگريستن 
به آب جارى، و نگريستن به روى نكو 

(الخصال، ص 92، حديث 35).
ــبزه  ــى(ع): نگاه كردن به س ــام عل ام

ــت  اس ــادابى  ش ــب  موج

باغچه ها، و فواره ها مجهز شده است كه ظاهراً از نظر زيبايى در 
سراسر ايران هيچ جاى ديگر به پاى آن نمى رسد»11.

باغ بلبل يا هشت بهشت چنان كه در گفتار كمپفر پيدا است، 
بوده  اصفهان  در  صفوى  دولت خانة  در  واقع  باغ هاى  جمله  از 
اين  است.12  شده  نهاده  بنيان  صفوى  عباس  شاه  زمان  در  كه 
از  و  داشته  مربع13  متر  پنج هزار  و  هشتاد  با  برابر  مساحتى  باغ 
سمت غرب به خيابان چهارباغ، از سمت جنوب به بازارچة بلند، 
از سمت شرق به باغ گلستان، عمارت گلدسته، و اصطبل، و از 

سمت شمال به باغ خرگاه محدود مى شده است (ت 1).
باغ با شكلى مستطيلى در راستاى شمال ـ جنوب است و يك 

محور طولى اصلى و دو محور عرضى دارد كه 
محور طولى از ضلع شمالى (احتمالاً مدخل باغ از جانب باغ خرگاه 
يا امتداد چهل ستون) آغاز مى شده، از وسط كوشك مى گذشته، 

و به ضلع جنوبى و مدخل باغ در بازارچة بلند ختم مى شده است. 
محور عرضى اصلى نيز از سردر مجللى در چهارباغ، كه حوضى 
در جلوخان داشته، آغاز مى شده و پس از عبور از ميان عمارت، 

احتمالا به مدخل باغ هاى ميوه در جانب شرقى مى انجاميده14. 
چنان كه از شواهد موجود و نقشة پاسكال كوست15 بر مى آيد، تأمين 
آب مورد نياز باغ، از مادى جوى شاه (جوقشاه) بوده كه از سمت 
غرب و از زير چهارباغ16 وارد باغ مى شده است (ت 2). اگرچه در 
شمال و جنوب عمارت، در راستاى طولى، دو حوض بزرگ بوده17، 
اما استخرهاى اصلى و بزرگ باغ در دو سوى شرق و غرب عمارت و 
در راستاى جوى شاه قرار داشته اند (ت 3).18 در مورد پوشش گياهى 
باغ، آنچه در متون آمده اشاره به درختان چنار بلند باغ دارد كه در 

پاى آن ها گل هاى فشرده و نامنظم سطح را پوشانيده اند19 (ت 4).
پس از انقراض صفويان تا زمانى كه مجموعة باغ و كوشك 
از سوى ناصرالدين شاه به بانو عظمى افتخارالدوله واگذار گرديد، 
با تغييراتى در ظاهر، چهارچوب باغ باقى بود، اما پس از آن و 
در زمان وراث وى باغ دچار دخل و تصرف هاى اساسى شد20 و 
درنهايت طبق اسناد مكتوب و عكس هوايى دورة پهلوى اول، 
اراضى باغ قطعه قطعه شده و در آن ابنيه ساخته بوده اند21 و تنها 
بخشى از سمت غرب و جنوب باغ به جاى مانده بوده است22 (ت 
5). امروزه صحن باغ بلبل و باغ خرگاه، با از بين رفتن عمدة نظم 

اصيل باغ، تبديل به پاركى شهرى شده ات (ت 6).

1. 2. شرح درون
اما  است،  باغ  صحن  به  بسته  نظرگاه  وجودى  معناى  اگرچه 

هويت آن درونى متمايز و معين فراهم مى آورد.
قرار  بيرونى  منظر  تأثير  تحت  همه چيز  كوشك ها  طراحى  در 
مركزى  فضاى  مخصوصاً  درونى  فضاهاى  كيفيت  نمى گيرد. 
مشخص آن ها كه در هيئت فضايى وسيع، مرتفع، و پرنقش ونگار 
ظاهر مى شود و توجه فضاهاى ديگر را به خود جلب مى كند، بار 

ت 6. از محورهاى اصلى باغ، تنها 
بازسازى  پارك  در  شرقى  استخر 
شده است؛ عكس: محمدجواد بينا.
ت 7 (صفحة روبه رو). گراور تالار 
هشت بهشت،  كوشك  مركزى 

مأخذ: كوست، همان.
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ديگر گرايش به درون را به ياد مى آورد و در مقابل طبيعت بيرون 

به توجه به درون تأكيد مى ورزد.23
فاخر  درونى  قاعده،  همين  بر  نيز  هشت بهشت  كوشك  در 
به مركزيت تالارى بلند، با قاعدة هشت و نيم هشت پديد آمده 
معادل  ارتفاعى  با  است،  بنا  مركزى  هستة  كه  تالار  اين  است. 
باشكوهى  چارطاقى  همچون  فضاها،  ساير  از  بلندتر  و  دوطبقه 
چهار  به  نيم هشت  و  هشت  بزرگ تر  ضلع  چهار  در  كه  است 
ايوان اصلى بنا گشوده شده و در اضلاع كوچك تر، كه در حكم 
غرفه ها  به  متخلخل  جداره هايى  با  هستند،  چارطاقى  پايه هاى 
همة  با  كوشك  قلب  مثابه  به  ميانى  فضاى  است.  شده  متصل 
ارتباط  اين  عناصر  دارد،  زنده  ارتباطى  پيرامون  خردفضاهاى 
مرتبه  به  بنا  و  متفاوت  مقياس هاى  در  كه  هستند  مفصل هايى 
مركزى  فضاى  اين  در  و  يافته اند،  سامان  خردفضا  هر  درجة  و 

حضور دارند، از تاق ها و تاق نماها تا سطوح مشبك.
جداره هاى تالار با قاب بندى بازشوها و طاقچه ها به سطوحى 
يافته  زينت  آينه كارى ها  و  نگاره ها  به  و  شده  تقسيم  كوچك تر 
است. اوج هنر و ظرافت معماران اين بنا را در طاق تالار شاهد 
هستيم. طاقى مقرنس و مزين به نگاره هايى انتزاعى از طبيعت 
كه در مركز آن نورگيرى هشت گوش اشعه هاى نور را به درون 
هدايت مى كند و در تركيب با سطوح مقرنس جلوه اى بى نظير 
مى نماياند. درست در زير اين نورگير و در پاسخ به آن حوضى 
هشت گوش بر كف نشسته كه آب از فوارة سنگى ميان آن به 

هوا پرتاب مى شده است. 
ايوان هاى پيرامونى تالار كه با قرارگيرى كوشك در محل 
تقاطع محورهاى اصلى باغ، هريك به يكى از خيابان هاى اصلى 
باغ گشوده اند، با اتصال تالار به صحن باغ، تكميل كنندة كيفيت 

درونى تالار هستند.
ساير  از  تر  فراخ   كه  باغ  شمالى  خيابان  به  شمالى  ايوان 
خيابان ها است رو كرده و خود وسيع ترين و بلندترين ايوان كاخ 
است. در اين ايوان، حوض مرواريد قرار دارد كه روزگارى آب از 

است.24  مى جوشيده  مرواريد  دانه هاى  صورت  به  آن  روزنه هاى 
ايوان جنوبى، كه كوچك تر از ساير ايوان ها است، با طاقى مزين 
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 (نهج البلاغه، حكمت 400).

رسول اكرم(ص): نگريستن به صورت 
ــبزه، بينايى را  ــان زيباروى و به س زن
ــة الأولياء، ج 3،  افزون مى كند (حلي

ص 201).
ــه چيز  امام رضا(ع): نگاه كردن به س
ــردن به چهرة  ــت. نگاه ك عبادت اس
ــرآن، و نگاه  ــردن به ق ــدر، نگاه ك پ
ــوار، ج 10،  ــه دريا (بحارالأن كردن ب

ص 368).
ــه  ــتقيم، ب ــر مس ــاى غي و توصيه ه
ــى چون فهم زمان اذان و يا  بهانه هاي
استهلال مخاطب را به نظارة طبيعت 
ــى، «تغيير نگاه  ــرا مى خواند. (قيوم ف

انسان به طبيعت»، ص 126). 
ــت يافتن درون و برون امرى  6. هوي
نسبى است. باغ كه در جايگاه بيرون 
ــى  ــى از درون ــود جزئ ــيند، خ مى نش

بزرگ تر است.
7. ابوذر صالحى، قدر مكان، تأملى در 

سرشت مكان، ص 114.
8. همان، ص 115.

ــت و  ــمى، خش ــى و حاج قاس 9. نواي
خيال، ص 331.

10. Engelbert Kaempfer

ــت  11. لطف االله هنرفر، «هشت بهش
اصفهان»، ص 12.

ــاغ  «ب ــى،  قيوم ــرداد  مه  .12
هشت بهشت»، ص 66.

ــر در مقالة «باغ  ــف االله هنرف 13. لط
هزارجريب و كوه صفه» مساحت باغ 

را هشتاد و پنج هزار متر مربع 

حجم  و  نما،  مقطع،  پلان،   .8 ت 
مأخذ:  هشت بهشت،  كوشك 
و  معمارى  دانشكدة  اسناد  مركز 
شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى.
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 ذكر كرده است كه با نسبت 
ــبتاً همخوانى  ــول و عرض باغ نس ط
ــتم اتواريخ  ــا اين ابعاد در رس دارد، ام
ــاغ دوهزار  ــت و صحن ب متفاوت اس
ــده (نك:  ذرع در دوهزار ذرع ذكر ش

هنرفر، «هشت بهشت اصفهان»).

به مقرنس پوشيده شده و بر ديوارة داخلى آن سرسرة آبى قرار 
دارد كه آب را از حوضِ طبقة بالا به حوض درون ايوان سرازير 
يكديگر  قرينة  نيز  غربى  و  شرقى  ايوان هاى  است.  مى كرده 
فضاى  شده اند.  مسقف  چوب  از  اى  آراسته  سقف  با  و  هستند 
اتاق  دوازده  و  ايوانچه  هشت  را  مركزى  تالار  و  ايوان ها  مابين 

اشغال كرده كه هريك واجد كيفيت خاصى است (ت 7 و 8).
در كوشك هشت بهشت، به منظور تعريف «درون و خلوتى 

آرام»25 در شأن نظرگاه، از راهكارهايى استفاده شده است: 
نخست ـ آنكه كوشك اگرچه بر اساس هويت نظرگاهى خويش 
اما هم زمان «حجاب درون»  باغ گشوده شده،  كمال رو  به حد 
نيز به انحايى مدنظر بوده است. استفاده از شبكة گره چينى در 

پنجره هاى پيرامونى طبقة اول باعث مى شود تا ضمن آنكه ديد 
از درون به برون جارى باشد، نگاه بيرونى به درون راه نيابد، چرا 
كه «پنجره امكانى براى نگاه از بيرون به درون نيست و حرمت و 
شأن درون ايجاب مى دارد تا پنجره حافظ حجب درون باشد»26. 
ظرافت در اينجا است كه پنجره هاى طبقة دوم به دليل ارتفاعشان 
از سطح ديد ناظر بيرونى از چنين حفاظ ديدى عارى هستند (ت 
9). تفاوت طرح دست اندازهاى دو سوى غلام گردش ها نيز گوياى 
همين پوشيدگى است و در سويى، كه رو به باغ دارد، از گره چينى 
ريز و پركار استفاده شده تا پسِ آن ديده نشود، اما دست اندازهاى 
سمت داخل با يك گشودگى در بالا و گره چينى در پايين، ضمن 

آنكه حفاظ هستند، مانع ديد نمى شوند (ت 10).
در  گره چينى  شبكة  تأثير   .9 ت 
حفظ حجاب درون؛ طرح: م.ج. بينا.
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14. قيومى، همان.

15. Pascal-Xavier Coste

16. هنرفر، «هشت بهشت اصفهان»، 
ص 12.

17. قيومى، همان.
ــتم التواريخ  ــف رس ــر، مؤل 18. كمپف
ــتخرها  اين اس ــت  ــكال كوس و پاس
ــك: هنرفر،  ــد (ن ــف كرده ن را توصي

«هشت بهشت اصفهان»).
ــت و ديالافوا در  ــكال كوس 19. پاس
اين خصوص توصيفاتى ذكر كرده اند 
(نك: هنرفر، همان؛ پاسكال كوست، 

بناهاى دورة اسلامى ايران).

دوم ـ غير از آنكه برون و درون (باغ و نظرگاه) از يكديگر تمايز 
يافته اند، هر جزئى از درون نيز، در منزلت مكانى مستقل در ذيل 
كليتى واحد، صاحب شأن شده است.27 اين خصلت كه از آن به 
«كمال يافتگى» مكان ياد كرده ايم، تأكيدى بر شأن درون است 

و با تفكيك هندسى و اندازه و تناسبات فراهم مى شود.

در  هندسى  تفكيك  هندسى:  تفكيك  طريق  از  كمال يافتگى  الف. 
ابتدايى ترين صورت از طريق مرزبندى جداره ها و بازشوها صورت 
مى گيرد. آن چنان كه ايوانچه ها، مانند اتاق هايى مجزا، از سه سمت 
صورت  در  تمايز  اين  دارند.  باغ  به  روى  يك  سو  از  و  محصور 
ظريف خود، از طريق قبض و بسط فضايى عمل مى كند. بنا در 
حد فاصل تالار مركزى و ايوان هاى چهارسوى منقبض شده، اما 
در ايوان ها و تالار مركزى گشايش مى يابد. اين قبض و بسط كه 
از طريق هندسة هشت و نيم هشت امكان پذيرفته، باعث شده 
از  كه  ايوان هاى چهار سمت واحدهايى مستقل ادراك شوند  تا 
طريق مفصل خردفضاهاى چهار گوشه با ساير ايوان ها و فضاى 

مركزى متصل شده اند. استقلالى در عين پيوستگى (ت 11).
ب. كمال يافتگى از طريق تناسبات: تناسبات و زيرنقش هندسى 
نيز عامل مهم ديگر است كه به جزء مكان هاى درون شخصيتى 
مبناى  بر  ايوانچه ها  و  ايوان ها  از  هريك  است.  بخشيده  كامل 
هندسة كامل و متقارن صورت يافته اند و هيچ گوشه اى ناقص 
نيست. همة سقف ها، با تأكيد بر مركز، جزء مكان را درونى مستقل 
معرفى مى كنند؛ ايوان ها با سقف هايى چوبى با طرح متقارن و 

گره چينى  تفاوت  (بالا).   10 ت 
غلام گردش كوشك، رو به درون 

و برون؛ طرح ها: م.ج. بينا.
بسط  و  قبض  (پايين).   11 ت 
فضايى و ايجاد فضاهاى مستقل، 
در مقايسه با فضاهاى غيرمستقل؛ 

طرح ها: م.ج. بينا.
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گشوده در ميان، و ايوانچه ها با سقف هايى مقرنس كه در مركز 
به اوج مى رسند (ت 12). اوج اين تأكيد در ايوان شمالى و تالار 
مركزى ديده مى شود كه نقش سقف در تطابق كامل با حوض 
كف طرح ريزى شده است (ت 13). جرزها و بازشوها نيز متقارن 
است  تأكيدى  خود  كه  دارند  اشاره  تهى  مركزى  بر  و  هستند 
عموماً  ايوانچه ها  كف  همچنين  جزء مكان.  كامل  شخصيت  بر 
تناسباتى در قوارة فرش ايرانى دارند و فرش انداز بودن جزء منظر 
از مناسبت آن با سكون و قرار و استقلال مكانى آن خبر مى دهد.
سوم ـ بهره بردن از آرايه ها و جزئيات : عامل ديگرى است كه، از 
طريق رسميت بخشيدن به مكان و ارزشمند ساختن آن، بر تمايز 
درون تأكيد مى ورزد. حضور جزئياتى از قبيل طاقچه، بخارى، و 
چينى خانه، كه گوياى شرايط كامل سكونتى هستند، چه در اتاق ها 
از  خبر  هشت بهشت،  كوشك  ايوانچه هاى  و  ايوان ها  در  چه  و 
امكان حضورى آرام و قرار يافتن در حريم درون مى دهد (ت 14).

2. باغ و نظرگاه
2. 1. وصل باغ و نظرگاه

«انسان سنتى قائل به وجود قوانينى است كه در ذات او سرشته 
و فطرى است، قوانينى كه خود پيونددهندة او و عالم پيرامونى 
است».28 ظهور عينى اين قوانين در مكانْ آدابى است كه او در 
برقرارى ارتباط درون و برون به كار مى بندد. چگونگى برقرارى 

ت 12 (راست). تقارن در جداره ها 
و تأكيد بر مركز؛ عكس: م.ج. بينا.

مركزيت  به  توجه  (چپ).   13 ت 
در جداره ها، سقف و كف در ايوان 
شمالى؛ طرح و عكس ها: م.ج. بينا.
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20. هنرفر، همان، ص 16.
ــارت  عم و  ــاغ  «ب ــماعيلى،  اس  .21
چهل ستون در آينة اسناد دورة پهلوى 

اول»، ص 70. 
ــميت،  ــك: اريك فردريش اش 22. ن
پرواز بر فراز شهرهاى باستانى ايران 

(عكس هاى هوايى).
ــمى، همان، ص  23. نوايى و حاج قاس

.332
24. قيومى، همان، ص 68.

ــاره شد، مفهوم  25. همان طور كه اش
ــل  ــة متقاب ــرون، در رابط درون و ب

ــبى  نظرگاه و باغ، امرى نس

رابطه ميان نظرگاه هشت بهشت (عالم درون) و منظر باغ بلبل 
(عالم برون)، طى آدابى مشخص در معمارى كوشك تدبير شده 
اتصال  كه  جزء  تا  كل  از  مختلف،  مقياس هاى  در  آدابى  است. 
منظر  كيفى  نظارة  محوريت  با  را  باغ  طبيعت  با  نظرگاه  درون 
باغ از درون، امكان بخشيده است. اين آداب چنين هستند: الف. 
نظرگاه  معمارى  شكل گيرى  ب.  نظرگاه؛  و  باغ  هندسة  وحدت 
بر پاية فضاى نيمه باز؛ ج. تدريج در پيوستگى از باغ تا نظرگاه 

(ذهنى و عينى).
الف. وحدت هندسة باغ و نظرگاه: هندسة واحد باغ و نظرگاه از دو 

جنبه قابل بررسى است:
فضايى  خود  كليت  در  ايرانى  باغ  نظرگاه:  در  باغ  هندسة  تدوامِ 
خالى ها  و  پر  اين  و  شده اند  خالى  محورهايى  در  كه  پر،  است 
منظره ايجاد مى كنند. باغ بلبل نيز در شكل اصيل خود منظره اى 
بوده است شامل انبوهى از درختان در كرت ها (پر)، با محور هايى 
(تهى).  گياه  و  گل  و  خاك،  آب،  از  سطوحى  شكل  در  متقاطع 
عمق  به  شعاعى  با  است  مركزى  اصلى  محور  دو  تقاطع  محل 

از  كه  نظرگاه  جايگيرى  براى  مكان  بهترين  و  باغ  سوى  چهار 
آنجا باغ را از هرسو و خيابان ها را تا انتها بتوان نظاره كرد.

كوشك با قرارگيرى در اين مركز از درونى ترين نقطة (تالار 
مركزى) خود را با نظم اين نظاره هماهنگ كرده و چهارسويى 
اين  با  است.  داده  شكل  باغ  تهىِ  محورهاى  راستاى  در  تهى 
باغ  در  هرآنچه  شايد  و  نسيم،  خنكاى  چشم انداز،  هماهنگى، 
مى توان حس كرد، از بوهاى خوش تا آواهاى دل نشين به درون 
كوشك فراخوانده و احوال باغ و كوشك يگانه مى شود. به اين 
ترتيب، تداوم هندسة باغ در هندسة كوشك، دوام نظر را از درون 
تا برون در پى داشته  است (ت 15). اين تداوم از طريق اشراف 
هشت بهشت  كوشك  مى شود.  تقويت  باغ  منظرة  بر  نظرگاه 
نشسته  مناسب  بلنداى  با  سكويى  بر  كه  دوطبقه  است  بنايى 
است29، بلندايى كه وقتى در ايوان مى نشينى و به چشم انداز نظر 
مشاهده را  منظره  انتهاى  تا  و  دارى  تسلط  آن  كل  بر  مى كنى 

مى كنى.
دوام نظر در خردمكان هاى درونى كوشك نيز برقرار است. 
توالى گشودگى ها باعث مى شود كه انسداد ديد به حداقل ممكن 
اين  در  كه  معنا  آن  به  شفافيت  يابد.  ارتقا  بنا  شفافيت  و  برسد 
كوشك، از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب، چه در محدودة 
مركزى بنا و چه در غرفه ها، گستره اى از نظارة متداوم فراهم 

آمده  است (ت 16).
همسويى باغ و نظرگاه:

تصور مبدأ واحدى كه وجود مطلق است در برابر همة موجوداتى 
كه هركدام داراى حدى از وجودند، موجد نظامى قطبى و جهت دار 
در عالم مى گردد. بارزترين بازتاب نظام قطبى عالم در مكان نيز 
مى تواند كيفيتى قطبى و جهت دار با امتدادها و جهت هايى آشكار 
و متمايز و نيز تفاوت هايى كيفى ميان واحدهاى مكانى و اجزاى 

آن باشد.30
كمّى  ظهور  از  نمونه اى  هشت بهشت  كوشك  و  بلبل  باغ 
كامل  ظهور  هشت بهشت  كوشك  در  هستند.  كيفيتى  چنين 

آرايه هاى  و  جزئيات   .14 ت 
مناسب سكونت در اتاق و ايوانچه؛ 
عكس ها: م.ج. بينا.
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ــت. نظرگاه در قياس باغ   اس
از جنس خلوت است، اما خود مراتبى 
از خلوت تا جلوت را مى پذيرد. به طور 
مثال تالار مركزى و ايوان هاى اصلى، 
اگرچه در مقياس باغ از جنس خلوت 
خواهند بود، اما در قياس با ايوانچه ها 

عيان تر و از جنس جلوت هستند.
26. ابوذر صالحى، همان، ص 106.

27. كل يوم هو فى شأن.
28. صالحى، همان، ص 100.

ــكويى به ارتفاع  ــة اول بر س 29. طبق
ــطح باغ و طبقة  ــك متر و نيم از س ي
ــت و نيم مترى از  ــاع هف دوم در ارتف

سطح باغ.
ــاز؛ طرح  30. صالحى، «نظم مكان س
ــش و نقد  ــار درآفرين ــك نظام معي ي

معمارى»، ص 153.

در  باغ  هندسة  تداوم   .15 ت 
كوشك و فراهم آمدن دوام نظر؛ 

طرح ها و عكس: م.ج. بينا.
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ت 16. دوام نظر درون كوشك از 
طريق توالى گشودگى ها؛
طرح ها و عكس: م.ج. بينا.
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ت 17. رو كردن كوشك به خيابان 
اصلى باغ؛ طرح ها: م.ج. بينا.
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ــا  طاق نماه ــب  «ترتي ــر:  كمپف  .31
ــت كه به  ــه نحوى اس ــا ب و ايوان ه

ــود  مى ش داده  ــكان  ام ــا  م

تعدد  و  چهارگانه  ايوان هاى  طريق  از  سو،  همه  به  جهت گيرى 
با  اما  است.31  شده  ممكن  جزءفضاها،  از  مراتبى  و  گشودگى ها 
وجود اين گشودگى هاى همه جانبه، كوشك رو به سمت شمال 
دارد. «... كوشك هشت بهشت نه در وسط باغ، بلكه متمايل به 
يك سو است. درنتيجه، بخش بزرگ ترى از باغ در  [جانب شمال] 

كوشك قرار گرفته و كوشك بدان جانب رو كرده  است».32 
ايوان شمالى در مقابل اصلى ترين خيابان باغ، عريض ترين 
با  بنا،  مركزى  تالار  با  اتصال  محل  در  كه،  است  بنا  ايوان 
اتصال  آن  به  ارتفاعى  هماهنگىِ  در  و  نشده  قطع  غلام گردش 

يافته و به صورتى يكپارچه شده  است. اين در حالى است كه در 
سه سوى ديگر، غلام گردش ها، با انقطاعى كه در ارتفاع پديد 
آورده اند، اتصال ايوان ها با مكان مركزى را از يكپارچگى خارج 
كرده اند. به واسطة اين شيوة اتصال و ميزان گشودگى وسيع در 
ايوان شمالى، قلب كوشك به سوى شمال رو كرده (ت 19) و 
شده  شمال  سوى  به  كوشك  كل  جهت گيرى  سبب  درنهايت 
است. شايد بتوان مناسبت اين جهت گيرى را در ماهيت تابستانى 

كوشك و نياز به سايه و خنكاى بيشتر دانست (ت 17).
قبيل  از  جزئياتى  كوشك،  هندسة  جهت گيرى  بر  افزون 
چون  تزييناتى  و  شمالى  ايوان  در  مرواريد  پرنقش ونگار  حوض 
اهميت  درجة  شمالى  ايوانچه هاى  در  طلاكارى شده  سقف هاى 
مى دهند  نشان  جهات  ساير  به  نسبت  را  كوشك  سوىِ  اين 

(ت 18). 
جهت گيرى كوشك هشت بهشت و همسو شدن با هندسة 
باغ بلبل عامل تقويت وصل نظرگاه و منظر باغ است و با مفهوم 
و  عينى  صورت  در  چه  كردن،  تكيه  است.  همراه  كردن  تكيه 
چه در صورت ذهنى، امكانى است براى رو كردن به يك سو و 
فراغت از ساير جهات. هنگامى كه تكيه گاهى استوار در اختيار 
به  تنها  را  توجه  و  كرد  پشت  آن  به  اطمينان  با  مى توان  باشد، 

سوى مقابل جلب كرد.
نگاه كردن رو به جلو و تكيه كردن بر پشت بنُ ماية طرح 
ايوان ها بوده است كه از طريق گشوده شدن رو به جلو و بسته 

بودن در پشت عينيت يافته است (ت 20).
بنُ مايه  اين  كوشك  ايوانچه هاى  و  ايوان ها  همة  در  اگرچه 
مشهود است، اما حالت تكيه گاهى در جهت گيرى كلى كوشك 
هشت بهشت رو به شمال، با ظرافتى خاص در حد اشاره پديدار 
شده است، زيرا مقرر بوده كه اين كوشك، هم زمان معطوفى به 
سوى شمال، نظرگاهى باشد گشوده به چهارسوى.33 در اينجا دو 
عامل را مى توان سبب فراهم آمدن احساس استوارى تكيه گاه 

دانست:

در  آرايه پردازى  تفاوت   .18 ت 
ايوانچه هاى شمالى (تصوير پايين) 
(تصوير  جنوبى  ايوانچه هاى  با 
بالا)؛ عكس ها: م.ج. بينا.
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ــر  ــرف از مناظ ــه ط  از هم
ــم...» (هنرفر، همان،  بديع لذت ببري

ص 13).
32. قيومى، همان.

ــرح تكيه گاهى  ــة بن ماية ط 33. نمون
ــك چهل ستون اصفهان و  را در كوش
ــك كاخ آينه خانه به طرز  نيز در كوش

عيانى مشاهده مى كنيم.

ايوان  به  رو  تالار  وسيع  گشودگى  با  هم زمان  آنكه  نخست  ـ 
و  است  جداره ها  ساير  از  بسته تر  تالار  جنوبى  ضلع  شمالى، 
مى توان اين جداره را به طور نسبى تكيه گاهى براى رو كردن به 

شمال دانست (ت 20).
ـ دوم، محور مجازى عمودى در ميانة تالار است كه از حوض 
هشت گوش وسط و نورگير سقف عبور مى كند و با وجود گشودگى 
زياد جداره ها، در شعاعى از پيرامون خود، حريم قابل اطمينانى از 
درون را تعريف مى كند. با هندسة مركزى و كامل تالار، پردازش 
پركار طاق و جانمايى نورگير و حوض، اين محورِ مجازى تعريف 
تكيه گاه  نقش  استوار  ستونى  همچون  و  است  شده  تقويت  و 
ذهنى تالار مركزى را ايفا مى كند كه مى توان به آن تكيه كرد و 

رو به طبيعت نشست (ت 21).
ب. شكل گيرى معمارى نظرگاه بر پاية فضاى نيمه باز: مسلماً حضور 
در فضاى بازِ باغ، بى واسطه ترين ارتباط انسان با طبيعت آن است، 
اما حضور بى واسطه در باغ يكسره آرامش درون را براى مخاطب 
به همراه ندارد. به همين سياق، فضاى بستة درون نيز هرچند كه 
سطحى از آرامش و امنيت را برقرار مى كند، اما انسان را تا حدى از 
بركات ارتباط مستقيم با طبيعتِ بيرون محروم مى كند. به تعبيرى 
وجوه  همة  درونى،  بستة  يا  بيرونى  باز  مكان هاى  از  هريك  در 

يكباره  به  طبيعت  ادراك  از  ناشى  خاطر  انبساط  و  درون  آرامش 

وسيع  گشودگى  (بالا).   19 ت 
ايوان شمالى (ديد از ايوان شمالى 

رو به درون)؛ عكس: م.ج. بينا.
ت 20 (پايين). عينيت يافتن طرح 
ماية تكيه و نظاره؛ طرح ها و عكس: 

م.ج. بينا.
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مجازى  محور  تأثير   .21 ت 
كلاه  و  حوض  مابين  عمودى 
حريم  تعريف  در  سقف  فرنگى 
درون؛ طرح و عكس ها: م.ج. بينا.



5370

ــى، «باغ هاى دورة  34. مهوش عالم
صفويه، گونه ها و الگوها»، ص 72. 

35. صالحى و ديگران، هويت بخشى 
مدارس علمية ايران، ص 83.

ــمى، همان، ص  36. نوايى و حاج قاس
.331

ــى هم به  37. «ايوان در ادبيات فارس
ــد و هم به فضايى  كاخ دلالت مى كن
ــه مهم ترين بخش كالبدى  نيمه باز ك
ــن، معناى  ــود اي ــا وج ــت. ب كاخ اس
ــه اش تالارى به ارتفاع معادل  معماران
دوطبقه [و همچنين يك طبقه] است 
ــاى باربر  ــه جانب با ديواره كه از س
ــرف چهارمش باز  ــت و ط ــته اس بس
است. اين فضا همواره طاق دار است، 
اما در بسيارى از ايوان ها سقف بر دو 
ــتون متكى است» (عالمى،  يا چند س

همان، ص84).
ــت:  38. تالار در معناى عام چنين اس
ــتون دارد و  ــه س ــارت عالى ك «عم
ــيع است». (لغت نامة دهخدا، ذيل  وس
ــاى دقيق تر آن  ــالار»)، اما در معن «ت
ــت كه از  ــقف رفيعى اس «فضاى مس
سه طرف باز است و سقفى مسطح و 
ــتون هاى چوبى  طره دار و متكى بر س
دارد» (عالمى، «باغ هاى دورة صفويه، 
ــا»). البته اين تعريف  گونه ها و الگوه
ــون تالار باغ  ــتر به تالارهايى چ بيش
ــاره دارد. اما با توجه  ــتون اش چهل س
ــالار، در اين مقاله  ــه معناى عام تر ت ب
ــك نيز تالار  به فضاى مركزى كوش

اطلاق شده است.

مركب از فضاهايى نيمه باز  ميسر نيست، اما «بناهاى باغ عمدتاً 
بودند...»34. «فضاى نيمه باز در اصطلاح به فضايى گفته مى شود 
كه پوشيده (سقف دار)، اما حداقل از يك جانب باز است»35. فضاى 
نيمه باز حد ميانه اى از فضاهاى باز و بسته است كه در عين آنكه 
آرامش درون را در زير پوشش خود فراهم مى آورد، به دليل باز 
بودن جوانب آن (يا يك جانب) ارتباطى بى واسطه با طبيعت بيرون 
نيز برقرار مى كند. از اين رو است كه «اصل همنشينى با طبيعت، 
خودبه خود به فضاهاى نيمه باز اعتبار خاصى مى بخشد»36 (ت 22).

توسط  عموماً  نيمه باز  فضاهاى  ايرانى،  معمارى  سنت  در 
ايوان37، تالار38، و رواق39 عينيت مى يابد.

بينابينى  و  واسط  فضاى  نقش  معمولاً  فضاها  اين  هرچند 
دارند.40  نسبى  استقلال  و  هستند  كمال يافته   خود  در  اما  دارند، 
نقش  مى آيند،  پديد  در گرد حياط ها  كه  آنجا  نيمه باز،  فضاهاى 
اين  زيرا  مى كنند،  ايفا  را  برون  و  درون  ميان  مرز  و  واسطه41 
ايوان ها و رواق ها از سويى جداره هاى حياط را شكل مى دهند و 

از سويى فضاهاى بسته را در پناه خود جاى مى دهند. در برخى 
اما  دارند.  اين چنين  نقشى  ايوان ها  نيز  باغ ها  ميان  عمارت هاى 
گاه اين فضاها خود موضوع اصلى معمارى مى شوند. در كوشك 
متن  بلكه  نيستند،  حاشيه  يا  واسطه  ايوان ها  نيز  هشت بهشت 

معمارى و يگانه با كليت كوشك حاضر هستند (ت 23).
اصلى  ايوان  چهار  از  متشكل  كليتى  هشت بهشت  كوشك 
با  مركزى  سرپوشيده  فضاى  طريق  از  كه  است  چهارسوى  در 
را خردفضاهاى نيمه باز و  آن ها  مابين  يافته اند و  يكديگر پيوند 
مكان  يك  ذاتاً  كوشك  اين  تركيب،  اين  با  كرده اند.  پر  بسته 
نيمه باز است كه مى توان آن را بسط ايوان يا فضاى نيمه باز در 
مركز  و  اصل  نيمه باز  فضاى  آن  در  كه  دانست  ايرانى  معمارى 
در  كه  هشت بهشت،  كوشك  جوانب  بودن  باز  است.  زندگى 
مقياس ها و طرق مختلف اتفاق افتاده، نوعى جذاب از وصل و 
ارتباط مستقيم و ملموس با طبيعت برون، در عين  پوشيدگى و 

آرامش خاطر درون براى انسان، فراهم مى آورد. 

باز،  فضاهاى  مقايسة   .22 ت 
بهره  ميزان  در  بسته،  و  نيمه باز 
بردن از طبيعت هم زمان با آسايش 

و امنيت؛ طرح ها: م.ج. بينا.
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ــت  ــاى نيمه بازى اس 39. «رواق فض
كه از تكرار چهارطاقى هاى پيوسته در 
امتداد يك خط پديد مى آيد. رواق ها به 
لحاظ نيمه باز بودنشان در كنار حياط ها 

آن  ــه  ب و  ــد  مى گيرن ــرار  ق

شكل گيرى معمارى كوشك هشت بهشت بر پاية فضاهاى 
نيمه باز كه ادامه اى از فضاى باغ بوده اند42 و استفادة گسترده از 
گشودگى ها سبب آن شده كه معمارى كوشك بدون وجود باغ 
ناتمام بماند. شايد به اين دليل بوده كه در ايام قاجار، با محدود 
از  پس  و  مدرسه  به  كوشك  كاربرى  تغيير  و  باغ  سطح  شدن 
گشودگى هاى  غالب  شاه43،  دختران  از  يكى  سكونت  محل  آن 
و  دوم  طبقة  غلام گردش هاى  و  ايوانچه ها  جمله  از  كوشك، 
 .(24 (ت  اند44  كرده  مسدود  را  اول  طبقة  بازشوهاى  از  برخى 
همچنين مى توان احتمال داد كه نبود استوارى و دوام كوشك 
در نگاه شاردن45 (عهد صفوى) به علت ميزان وسيع و خارج از 

عرف گشودگى هاى بنا بوده باشد: «اگرچه اين بنا چندان بادوام 
و استوار نيست، ولى فرح انگيزتر از مجلل ترين كاخ هاى ممالك 

اروپايى است»46.
ج. تدريج و پيوستگى از باغ تا نظرگاه (ذهنى و عينى):

تدريج در تحولات طبيعى باعث مى شود كه چنين تحولاتى در 
ضمن ايجاد تنوع و نشاط و نوظهورى و خلق و خلاقيت مداوم، 
موجب پريشانى و پراكندگى نگردد. در قرآن بر اين مطلب اشاره 
شده است كه ما شب و روز را به تدريج و اندك اندك به يكديگر 

تبديل نماييم47.
انسداد  مانع  كه  است  عاملى  درون  با  بيرون  تدريجى  ارتباط 

بسته  فضاهاى  نسبت   .23 ت 
كوشك  طبقات  در  نيمه باز  و 
هشت بهشت، نقشه ها: م.ج. بينا.
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ــتى  ــر مى كنند. جبهة پش  نظ
ــدود باشد يا  ــت مس رواق ها ممكن اس
ــته اى راه پيدا  ــه فضا يا فضاهاى بس ب
ــورى در امتداد  ــك حركت عب كند. ي
ــت عمود بر  ــاى رواق و در جه طاق ه
ــم اندازهاى آن وجود دارد» (نوايى  چش

و حاج قاسمى، همان، ص 52).
ــيار متفاوت  40. ايوان هاى ايرانى بس
ــتيبول  ــو(Portico) يا وس ــا پورتيك ب
ــان  جه ــارى  معم در   (vestibule)
ــقف  ــى ـ رومى نقش معبرى مس يونان
ــود جزئى از فضاى  ــد، بلكه خ را ندارن
ــتند كه  زندگى در كليت معمارى هس
ــاز پيش رو و  ــن پيوند با فضاى ب ضم
فضاى بستة پشت سر، استقلال دارند 
ــارى به كمالى  ــر طراحى معم و از نظ

لازمة اين استقلال رسيده اند.
41. buffer zone

ــى، انواع و  ــاغ ايران ــى، «ب 42. عالم
شكل»، ص 72.

43. قيومى، همان، ص 67
ــه  مجموع ــرى.  هن ــه،  ويول  .44
ــران، (1914-1912)  ــاى اي عكس ه

اواخر قاجار
45. Jean Chardin 

46. هنرفر، همان، ص 11.
ــوذر صالحى، قدر مكان، تأملى  47. اب

در سرشت مكان، ص 138.

سبب  و  مى گردد  نظرگاه  و  باغ  ميان  فضايى  انقطاع  و  ناگهانى 
مى شود تا درون و برون به آرامى پيوند بخورند و جفت يكديگر 
شوند. تدريج از دو طريق در نظرگاه هشت بهشت قابل ملاحظه 
است. اول طرز ساخت بنا، كه ناظر بركاهش مادّه است، به آن 
مى رويم،  پيش  بيرونى  كرانه هاى  به  درون  از  هرچه  كه  معنا 
توجه به جرم و مادّه كاهش مى يابد و احوال مكان به طبيعت 
نزديك تر مى شود. چنان كه تالار مركزى، اين درونى ترين لايه، 
حال  است،  شده  مسقف  پيچيده  و  پرچين وشكن  آسمانه اى  با 
دارند.  سر  بر  ساده تر  و  چوبى  سقف هاى  اصلى  ايوان هاى  آنكه 
اين  امر در مقايسة جرزهاى سنگين مركزى با ستون هاى ظريف 
چوبى در جدارة رو به بيرون ايوان ها هم صدق دارد. ظرافت و 
تناسبات ستون هاى چوبى غير از آنكه حجم ماده و منع ديد را 
در بيرونى ترين لاية كوشك به حداقل رسانده اند ، چنان هستند 
 كه گويى كنايه اى از حضور درختان باغ در ايوان هستند و پيوند 

بين معمارى و باغ را تشديد مى كنند (ت 25).
طريق دوم تدريج به واسطة پيوستگى عناصر بيرون و درون 
تدريجى  آرام  حركت  كه  است  زمينه اى  پيوستگى  مى دهد.  رخ 
آب  همچون  بيرونى،  عناصر  پيوستة  حضور  مى كند.  ممكن  را 
و نور در درون، به گونه اى است كه مخاطب به صورت عينى 
و  بيرون  به  پشت  كه  زمانى  اما  مى بيند.  برون  ادامة  را  درون 
درون،  در  بيرونى  عناصر  حضور  عينيتِ  اين  دارد،  درون  به  رو 
زنده كنندة خاطرة بيرون در ذهن او هستند. اينجا امرى ذهنى 
اتفاق مى افتد و تدريج بين بيرون و درون و يكى شدن آن ها از 

نوع ادراك ذهنى است.
در كوشك هشت بهشت، معمار پس از آن كه آب را پيرامون 
و  نماها،  آب  حوضچه ها،  جوى ها،  در  و  چرخانده  باغ  در  بنا 
درون  و  كرده  وارد  بنا  به  را  آن  است،  داده  سامان  استخرها 
كوشك جلوه هاى مختلف آن را به نمايش گذاشته است، پرتاب 
حوض  روزنه هاى  از  آب  جوشش  مركزى  حوض  فوارة  در  آب 
نظارة  هم زمانى  جنوبى.  ايوان  سرسرة  از  آب  ريزش  و  مرواريد 

ت 24. محدود شدن گشودگى هاى 
دورة  در  هشت بهشت  كوشك 
قاجار و مقايسه با وضعيت اصيل، 
مجموعه  هنرى.  ويوله،  مأخذ: 

عكس هاى ايران.
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ــط معبر، حول اين سكو،  48. «از وس
ــه در مقابل هر  ــذرد ك ــى مى گ جوي
ــه اى بدل مى گردد.  ايوان به حوضچ
اين حوضچه ها را مى توان واسطه اى 
ــتردة بيرون  ــان درون و منظر گس مي
ــيع آن تلقى كرد»  ــاى وس و آب نماه

(قيومى، همان).

جلوه گرى آب در درون با نظارة حوض و استخرهاى پيرامونى 
امرى عينى حاكى از پيوستگى و تدريج در اتصال درون و برون 

است (ت 26).48 
و  سقف  روزنة  و  شبكه ها  گذرِ  از  ملموس  ورود  با  نيز،  نور 

انعكاس در آينه كارى ها، خبر از روشنايى بيرون مى دهد. توزيع 
زمينة  در  ورودى  اشعه هاى  درك  و  نور  شكيل  اما  محدود 
نيمه تاريك درون، به درجات مختلف، حكايت از ارتباط عينى و 

ذهنى درون با بيرون در اين معمارى دارد (ت 27).

از  ساخت  طرز  در  تدريج   .25 ت 
درون تا برون؛ طرح ها: م.ج. بينا.

تالار مركزى
سازة سنگين و پيچيدة سقف

چرزهاى خحيم

ايوان
سقف چوبى

ستون ظريف چوبى

باغ
آسمان
درختان
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49. تعرف الاشياء باضدادها

2. 2. فصل باغ و نظرگاه
ارتباط  جنس  از  نظر  فعل  شد،  بيان  اين  از  پيش  كه  همان طور 
است، و بودن هر ارتباطى در كنار فقدان آن ارتباط است كه معنا 
مى يابد. به بيان ديگر، در زمينه اى از فصل يا نبود ارتباط است كه 
وصل و برقرارى ارتباط هويت مى يابد.49 درنتيجه در چنين نسبتى، 
تعريف نبود ارتباط نيز اهميت مى يابد. در رابطة نظرگاه و باغ نيز، 
اگرچه اصل بر برقرارى ارتباط ميان اين دو است، اما فصل ميان 

آن ها نيز مى تواند در تعريف بهتر اين رابطه نقش داشته باشد. 

2. 2. 1. تدبيرِ نديدن ها
ديد  كردن  محدود  يا  و  نديدن  چگونگى  شد،  بيان  آنچه  به  بنا 
مى تواند موجب تمايز و تعريف ديد شود و ارتقاى كيفيت ديد را 

به همراه داشته باشد.
در ابتدايى ترين صورت، اين تمايز از طريق قاب شدن ديد 
تعريف مى شود. قاب شدن تدبيرى است براى نديدن حواشى و در 
عوض، به متن تبديل شدن حوزة ديدِ مورد نظر و تمركز بر آن. 
آن چنان كه در بخش تدوام هندسه اشاره شد، معمار هشت بهشت، 
و  كرده  را مسدود  كنج ها  به  ديد  باغ،  محورهاى  ديدن  قصد  به 
قاب هايى در ميان و رو به عرصة آراستة محورها گشوده  است 
(ت 28). در گام بعدى، تناسبات و اندازه هاى قاب است كه نوع 
ديدن (و نديدن) را تعريف مى كند. قاب ها از يك تا سيزده متر پهنا 

مى گيرند و هريك كيفيت خاصى را بر بيننده القا مى كنند. 
محدوديت ديگرى كه سبب تمايز ديد  مى شود، ميزان بهره از 
نور طبيعى است. كوشك با توجه به ماهيت تابستانى خود و نياز به 
سايه و خنكا، ورود نور به درون را محدود كرده، همان طور كه جبهة 
جنوبى تا حد ممكن مسدود شده است. به اين ترتيب درون كوشك 
نسبتاً تاريك مى ماند. تاريكى، كه خود محدوديتى براى ديدن است، 
سبب مى شود كه، به واسطة تضاد نور و تاريكى، طبيعتِ روشن و 
درخشندة برون بيش از درون به چشم آيد و مخاطب در درجة اول 
طبيعت برون را ببيند و پس از آن طرح و جزئيات درون را (ت 29).

باغ  از  آب  پيوستة  حضور  ت 26. 
تا درون؛ طرح و نقشه: م.ج. بينا.
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50. اظهار عجز در بر ظالم روا مدار / 
اشك كباب موجب طغيان آتش است 
ــرع اول بيان  ــب تبريزى). مص (صائ

واضح و مصرع دوم بيان مبهم دارد.
51. هنرفر، همان، ص 6.

شبكة  از  بردن  بهره  ديد،  كردن  محدود  از  ديگرى  نوع 
و  حجاب  آنكه  از  غير  كه  است  ديد  قاب هاى  در  گره چينى 
پوشيدگى درون را حفظ مى كند و ورود نور را آرام مى كند، تصوير 
بدل  طبيعت  از  مبهم  تصويرى  به  را  برون  بى واسطة  و  واضح 
مى كند. همانند شعر كه گاه بيانى مستقيم است و گاه كنايى و در 
لفافة آرايه ها50، كوشك نيز در كنار ديدهاى واضح، از ديد مبهم 
شود،  خالى  ايهام  و  ابهام  از  شاعر  سخن  اگر  است.  برده   بهره 
شعر او هم چون متنى منطقى و يا فلسفى خواهد بود، عارى از 
لطافت. اين ابهام ديد و منظره نيز، ديد هايى شاعرانه و لطيف 

براى كوشك هشت بهشت فراهم آورده  كه بر كيفيت نظرگاهى 
آن افزوده است (ت 30).

يكبارگى كيفيت ديگرى است كه ديدن را معنا مى بخشد. 
منظور از يكبارگى آن است كه ناظر، بلافاصله پس از قرارگيرى 
و  بديع  منظره اى  با  روشنايى،  و  ديد  محدوديت  با  فضايى  در 
روشن مواجه شود. اوج اين كيفيت را در غلام گردش هاى شرقى 
دوم  طبقة  در  مى كنيم.  تجربه  هشت بهشت  كوشك  غربى  و 
و  محدود  ديدى  كه  تاريك  نسبتاً  اتاق هاى  از  گذر  با  كوشك، 
مايل دارند، به غلام گردش ها مى رسيم. جايى كه از يك  سوى 
مشرف به تالار مركزى و از سوى ديگر مشرف به محور شرقى ـ 
غربى باغ است. حضور در ارتفاع و اشراف بر محور باغ و قرار 
گرفتن در مركز تقارن آ بهترين جلوة محور و استخر آب در باغ 
را براى بيننده تصوير مى كند و اين هيجان نظاره يكباره پس 
از نديدن ها حاضر شده  است. يكبارگى در كيفيت غلام گردش ها 
واسطة  به  و  مى گذارند  اثر  هستند  حركتى   فضاهاى  ماهيتاً  كه 
موقعيت خاص غلام گردش ها نسبت به ايوان ها، مخاطب را به 
مكث و سكون در آن ها دعوت مى كند تا عبور را قرين نظاره 

كند (ت 31 و 32).

2. 2. 2. خردمكان هاى منفصل كوشك و امكان نظاره
ساخته  اصفهان  در  صفويه  دوران  در  كه  كاخ هايى  و  قصرها 
نشيمن.  قصرهاى  و  پذيرايى  كاخ هاى  است:  گونه  دو  بر  شد 
كاخ هاى  نمونه هاى  عالى ترين  از  كه  هشت بهشت  كوشك 
نشيمن است51، اين قصرها و كاخ ها با توجه به ماهيت اقامتى 
خود، در ساعات و لحظاتى به حريم هاى خصوصى و خلوت نياز 
مساحت  از   ٪7 و  اول  طبقة  مساحت  از   ٪40 حدود  داشته اند. 
طبقة دوم كوشك (حدود 23٪ از كل زيربنا) فضاهاى بسته اى 
خلوت خانه  در  هستند.  اندرون   و  خلوت خانه  مقام  در  كه  است 
اصل بر حفظ درون و انفكاك و فصل با پيرامون است، اما اين 
فضاهاى اندرونى، با توجه به ماهيت نظرگاهى كوشك، نه تنها  ت 27. ورود ملموس نور از باغ به 

درون كوشك؛ عكس ها: م.ج. بينا.
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كاملاً مسدود نمى شود، بلكه امكان پذيرفتن نقش نظرگاهى و 
ارتباط با چشم انداز باغ را دارند، از اين رو آن ها را نظرگاه بالقوه 

خوانده ايم.
در هشت بهشت تبديل اتاق هاى بسته به نظرگاه بالقوه در 

سه مرتبه ظاهر شده است:
از  نيمى  از  بيش  كه  است  اتاق ها  گشودگى هاى  ميزان  اول،  ـ 
محيط اتاق گشوده، وكمتر از نصف آن با جرزها پوشيده است. 
اين ميزان گشودگى نشان دهندة آن است كه هر آن مى توان با 

گشودن درها، اتاق را به ايوان بدل كرد (ت 33).
ـ دوم، سبك كردن جرزها از طريق خالى كردن آن ها و تعبية 
تعديل  را  جرز  سنگينى  احساس  كه  است  طاق نماها  و  طاقچه 
در  مى دارد.  عرضه  آدمى  به  گشودگى  از  احساسى  و  مى كند 
سبك  و  شفافيت  ايجاد  در  را  سهم  بيشترين  قاب بندى  اينجا، 
سطوح  به  جرز  سطح  قاب بندى  با  مى كند.  ايفا  جداره ها  كردن 
به  و  شده  تهى  سطوح  اين  گاه  كه  شده  تقسيم  كوچك ترى 

و  طاق نما  قالب  در  گاه  و  شده اند  بدل  پنجره ها  گشودگى 
فراهم  محيط  در  گشودگى  از  احساسى  متعدد  طاقچه  هاى 
آورده اند. همچنين قاب بندى جرزها را به دو لاية ارتفاعى تقسيم 
كرده است كه لاية اول تا ارتفاع قد انسان و لاية دوم در ارتفاعى 
هنگام  مى توان  ترتيب  بدين  مى گيرد.  قرار  او  ديد  تراز  از  فراتر 
بسته بودن بازشوهاى لاية اول، با گشودن پنجره هاى لاية دوم، 
ضمن حفظ حريم خصوصىِ درون، با طبيعت باغ و يا فضاهاى 

ديگر كوشك مرتبط شد (ت 34).
مادة  كه  است  جرزها  بر  بسته  نقش  نگاره هاى  تأثير  سوم،  ـ 
سخت جرز را به پرده اى لطيف بدل مى كنند. اين نگاره ها كه 
انتزاعى از طبيعت باغ هستند، گويى با فرا خواندن حال و هواى 

باغ به درون، نوعى گشودگى انتزاعى پديد مى آورند (ت 35).
اين چنين از طريق تعدد گشودگى ها و انتظام لايه اى آن ها 
نگاره ها،  لطافت  و  قاب بندى  طريق  از  و  جرزها  سبك سازى  و 
عين  در  كه  شده  منفك  پيرامون  از  اى  گونه  به  خلوت  فضاى 

ت 28 (راست). قاب شدن محور 
شمالى؛  ايوان  در  باغ  شمالى 

عكس: م.ج. بينا.
برون  نور  تضاد  (ميان).   29 ت 
عكس:  غربى؛  ايوان  در  درون  و 

م.ج. بينا.
ت 30 (چپ). تصوير مبهم طبيعت 

در گره چينى؛ عكس: م.ج. بينا.
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حال نظرگاهى بالقوه رو به باغ باشد.

در اينجا لازم به ذكر است كه اين امكان بالقوه به صورت 
اين  به  است.  بوده  فراهم  هشت بهشت  كوشك  در  نيز  عكس 
ايوان ها52،  بر  سبك  و  پارچه اى  پرده هاى  تعبية  با  كه،  ترتيب 

1

2

3
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ــيمى كمپفر (عالمى،  52. تصوير ترس
همان، ص 65).

ــت كه اين آداب  53. لازم به ذكر اس
ــا به يافته هاى محدود اين پژوهش  بن
ــام بودن آن ها  ــت و ادعايى در تم اس

نيست.

امكان تبديل نظرگاه گشودة كوشك به فضايى بسته نيز فراهم 
بوده است.

3. جمع بندى و نتيجه گيرى 
رفتارى  همواره  طبيعت،  با  همنشينى  وجه  اين  طبيعت،  نظارة 
معمارى  در  است.  بوده  اسلامى  ايرانى  فرهنگ  در  تأكيد  مورد 
ايرانى خلق «نظرگاه» يك خواست مؤكد و پيدايش ايوان ها و 
كوشك ها پاسخى به آن بوده است. نظرگاه مكانى است از جنس 
ايوان  آورد.  مى  فراهم  را  بيرون  كيفى  نظارة  امكان  كه  درون 

چه در باغ و كاخ و چه در ساده ترين خانه ها وجه قابل توجهى 
فضايى  چنين  كمال يافتة  صورت  اما  است،  نظرگاه  ظهور  از 
«كوشك» در باغ ايرانى است. از جمله نمونه هاى قابل اعتنا و 
فاخر به جاى ماندة اين دست نظرگاه ها كوشك هشت بهشت واقع 
در باغ بلبل اصفهان است. معمارى اين كوشك واجد آدابى است 
تا فعل نظر را نه به وجه صرفاً عينى، بلكه در وجه كيفى آن، كه 
عامل هويت بخش نظرگاه است، با ظرافت و هنرمندى سامان 
بخشد و از آن بنا نظرگاهى فاخر پديد آورد. آداب همنشينى و 
وجوه  و  لايه ها،  مقياس ها،  در  كوشك،  اين  در  طبيعت  نظارة 
آن ها  از  تعدادى  به  مقاله  اين  در  كه  است  قابل بررسى  متعدد 

پرداخته شده است. 
از  برخى  شد،  بررسى  هشت بهشت  كوشك  در  آن چنان كه 
آداب معمارى سبب تعريف و تمايز حريم و شأن درون نظرگاه 
درون،  حجاب  حفظ  به  مى توان  جمله  آن  از  كه  مى شوند 
كمال يافتگى درون، و آرايش درون اشاره كرد. تمايز حريم درون 
در  طبيعت  نظارة  به  درونى  آرامش  با  آدمى  تا  است  سرآغازى 
معناى اصيل آن، كه همانا سير آفاق است، بپردازد. پس از آن، 
آداب و اطوارى است كه به فعل نظر به منزلة عامل ارتباط ميان 
نظرگاه و باغ مى پردازد. دستة نخست اين آداب، به انواع برقرارى 
فعل نظر در وصل باغ و نظرگاه معطوف است و دستة دوم آدابى 
فصل  اين  غايت  كه  نظرگاه،  و  باغ  فصل  و  انفكاك  در  است 
نيز سامان دادن كيفيت عميق و پنهانى ترى از وصلِ نظرگاه و 

منظره است. 
مهم ترين ادب در ميان آداب معمارى كوشك كه جلوه اى از 
تكامل معمارى نظرگاه در فرهنگ ايرانى است، ادب وصل است 
كه يگانگى و وحدت بيرون و درون، و بالطبع انسان و طبيعت را 
فراهم مى كند. بنا به يافته هاى اين پژوهش53 «آداب وصل» در 

كوشك هشت بهشت به اين شرح هستند: 
نقطة  در  كوشك  جاى گيرى  نظرگاه:  و  باغ  هندسة  وحدت   .1
كانونىِ ديدِ باغ و همسو شدن متقابل كوشك و باغ سبب تقويت 

ت 31 (صفحة روبه رو). يكبارگى 
و  شرقى  غلام گردش  در  ديد 
غربى؛ نقشه و عكس ها: م.ج. بينا.
به  غلام گردش  تبديل   .32 ت 
خوانسارى  مأخذ:  مكث،  فضاى 
از  بازتابى  ايرانى،  باغ  ديگران،  و 

بهشت.
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اتصال باغ و نظرگاه مى شود.

فضاى  نيمه باز:  فضاى  پاية  بر  نظرگاه  معمارى  شكل گيرى   .2
نيمه باز امكانى است براى بهره بردن از آسايش درون، در عين 
ارتباط گسترده با بيرون ـ چه در شكل نظارة طبيعت و چه در 
ساير اشكال ـ و شكل گيرى اصل معمارى كوشك، بر پاية اين 

جنس از فضا، بسط اين امكان را سبب مى شود.

3. تدريج و پيوستگى از باغ تا نظرگاه: تدريج در طرز ساخت از 
مكان درون تا طبيعت برون و حضور پيوسته و تدريجى عناصر 
باغ در درون، سبب اتصال عينى و ذهنى نظرگاه و باغ مى شود.

هويت  مبناى  بر  كوشك  و  باغ  وصل  كيفيت  آن چنان كه 
نظرگاه صورت پذيرفت، انفصال باغ و كوشك نيز متأثر از اين 
«آداب  مهم ترين  است.  آن  كنندة  تقويت  و  شده  تدبير  هويت 

تعدد  راست)  (بالا،   .33 ت 
و  طرح ها  جداره ها؛  در  گشودگى 
نقشه: م.ج. بينا.

ت 34. (بالا، چپ) امكان ديد باغ از 
لاية دوم بازشوها؛ طرح: م.ج. بينا.

سطح خام ديوارتقسيم بندى سطحخالى شدن قاب هاافزودن نگاره ها
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54. «هشت بهشت اصفهان كه هنوز 
ــاهدى زيبا از كيفيت  پابرجا است، ش
فضايى ساير هشت بهشت هايى است 
ــه از بين رفته اند». (عالمى، همان،  ك

ص72).

فصل» در كوشك هشت بهشت چنين هستند:
1. تدبير نديدن ها: همان اندازه كه فعل ديدن مورد اهميت است، 
چگونگى نديدن ها نيز قابل تأمل است. تدبير نديدن ها اشاره به 
محدوديت هايى براى ديد است كه درنهايت سبب ارتقاى كيفيت 

ديد مورد نظر مى شوند. 
2. خردمكان هاى منفصل كوشك و امكان نظاره: امكان تبديل 
فضاهاى بستة خلوت و اندرونى (كه بنا به ماهيت خود منفك 
به  اشاره  نظرگاه  به  هستند)  باغ  صحن  آشكارگى  از  منفصل  و 
تعميم صفت نظرگاهى بر كليت كوشك و قابليت ارتباط گسترده 

با منظرة باغ دارد.
مجموعة اين آداب، كه مقياس خرد تا كلان را در بر مى گيرد، 
با سامان بخشيدن جريان نظاره در حالتى از گفتگوى بيرون و 
درون و وحدت باغ و بنا سبب مى شود، تا معمارى باغ سازى را به 
كمال رساند و هدف نظاره و همنشينى با طبيعت را به بهترين 

وجه برآورده كند. 
اگرچه پژوهش حاضر بر مصداق كوشك هشت بهشت باغ 
بلبل تمركز دارد، اما با توجه به آنكه نام «هشت بهشت» نامى 
عام براى گونه اى از كوشك هاى صفوى و كوشك مورد مطالعه 
نخستين  است54،  دوران  آن  از  مانده  به جاى  عالى  نمونة  يك 
پرسش براى ادامة تحقيقْ چيستى هشت بهشت ها در باغ سازى 
ايرانى است. پرسش هاى ديگر مى تواند معطوف به فهم بناها و 
عمارات در باغ و كشف تفاوت هاى انواع معمارى در باغ ايرانى 

باشد.
برخى  تعميم  امكان  پژوهش هايى  با  بتوان  شايد  نهايت  در 
آداب معمارى يافت شده در اين تحقيق را در ساير كوشك هاى 
ايرانى محك زد و شايد بتوان نشان داد كه چگونه ذائقة نظر 
در يك جامعه در دورانى مشخص تربيت مى شده و به تبع آن 
برخى مظاهر فرهنگى در قالب آثار معمارى شكل مى گرفته اند. 
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